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Abstract 

Jiroft, which according to some researchers and archaeologists, is identical and 

tantamount to Mesopotamia civilization, has a rich context of admirable and valuable 

ancient materials. These materials, appeared out of the ground due to a flood in 

2002AD, are sign of a culture of thousand years in this region of Iran, which could be 

said to have been dormant in this landscape for several millennia. These materials are 

regarded as relaters of ancient culture of the jiroft, that in case of being decoded, they 

have so many unsaid about mythological debates, rituals, beliefs and notions 

dominating on the society of their own period. Analyzing the three works containing the 

leitmotiv of palm tree, this study aims to conceive non-written language of culture of 

Jiroft by which, they assist in renovation of context and framework of this ancient 

culture. By using the descriptive-analytical method, observation of discovered works 

and relying on archeological data and library research, this study aims to analyze and 

portrait the leitmotiv of the palm tree in art of the Jiroft.  
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيايران تحقيقات تاريخ اقتصادي
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 12پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  ماية بررسي و تحليل نمادشناسانة نقش
  درخت نخل در هنر جيرفت

  *اسماعيل سنگاري
  **پريسا صالحي

  چكيده
رودان همسـان و همپايـة ميـان   شناسـان،  جيرفت كه به بـاور برخـي از پژوهشـگران و باسـتان    

كه به واسطة وقـوع سـيلي در   نمايد، بستري غني از آثار باستاني ارزشمند دارد. اين آثار  مي  رخ
خورشيدي سر از زير خاك برآوردند، خبر از فرهنگي چند هزار ساله در اين خطه از 1380سال 

توان گفت براي چند هزاره در اين خاك خفته مانده بود. اين آثار كه سرزمين ايران دادند كه مي
هاي بسـياري از  ناگفته شوند، چنانچه رمزگشايي گردند،راويان فرهنگ كهن جيرفت قلمداد مي

ها، اعتقادات و باورهاي جامعة زمان خويش را بازگو خواهند كرد. ايـن  مباحث اساطيري، آيين
پژوهش بر آن است تا با واكاوي سه مورد از آثار دربردارندة نقش ماية درخت نخـل، در فهـم   

و ساختار آن  وسيله در بازسازي بافتزبان غير نوشتاري فرهنگ جيرفت كوشش نمايد و بدين
نگـاري  گيري از رويكردهاي مطرح در شمايلپژوهش حاضر بر آن است تا با بهره ياري رساند.

شناسي، به درك راز پنهان در سه اثري بپردازد كه نقش مايـة درخـت نخـل را در دل    و شمايل
ر، در اند و با نگاهي موشكافانه به عناصر و كنشگرهاي سازندة آثار مذكوخود به تصوير كشيده

پرشـكوه باشـد كـه زمـان      جوي صدايي ناشنوده و گم مانده در ژرفـاي ايـن فرهنـگ   و جست
گيـري  اين پژوهش با بهرهسان، گردد. بدينگيري آن به سه هزار سال پيش از ميلاد باز مي شكل

و  شـناختي هـاي باسـتان  با تكيه بر داده گري آثار مكشوفه،تحليلي، مشاهده - از روش توصيفي
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قـرار  اي، چگونگي تصويرگري نقش نخل در هنر جيرفت را مورد واكـاوي   خانه ابپژوهش كت
  داده است.

  رودان.شناسي، مياننگاري، شمايلماية درخت نخل، شمايلهنر جيرفت، نقش ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

  بيان مسئله 1.1
استفاده از نمادها را هاي مختلف داشته و انسان همواره در طول تاريخ، نگرشي نمادين به پديده

فراواني را  آثار سان،بدين .به عنوان روشي مناسب براي بيان مفاهيم ذهني خود تلقي كرده است
جاي گذاشته كه هريك شامل تعـداد زيـادي از ايـن     رهاي مختلف تاريخي باز خود طي دوره

ناسب بـا شـرايط آن   اند و متاين نمادهاي طبيعي كه انساني، حيواني يا گياهي بوده .نمادها است
در  ،انـد هاي نزديك به جهان مادي خلق شدهدورة خاص تاريخي و با الهام از طبيعت و ويژگي

توانـد پـرده از بسـياري    بطن خود رموز فراواني را نهفته دارند كه كشف اين اسرار و رموز مـي 
 .ديد اعطا نمايدرا به انسان عصر ج فرهنگتر از آن هاي تاريخي بردارد و بينشي عميقناشناخته

بنابراين منطقي نيست اگر به تصوير كشيده شدن چنـين نقـوش زيبـا و پرمفهـومي را در آثـار      
مفاهيمي  القاي ديرين از جمله جيرفت، بدون منظور و هدف خاصي براي فرهنگ هايمختلف 
  .بپنداريم ماناز سوي گذشتگان مشخص

وهشگران پساپانوفسـكي نظيـر   در اين پژوهش براي خوانش تصوير، روش پانوفسكي و پژ
نگارانه، تحليـل  شمايلكليم كايت مبناي مطالعه قرار گرفته و نقوش در سه بخش توصيف پيش

 بر اين خواهد بود تا بااند. تلاش شناسانه مورد بررسي قرار گرفتهنگارانه و تفسير شمايلشمايل
چـرا كـه   به تبيين و تحليل سه اثر منقوش به نقش ماية نخل پرداخته شود  اين روش استفاده از

در حقيقـت در   .ترين روش بيـان مفـاهيم اسـت   ترين و اصوليپردازي قديمينمادگرايي يا رمز
هـاي بعـدي   و دوره فرهنـگ هـا  باستاني، تنها چيزي كه بدون ايجاد هيچ تغييري به  فرهنگ  هر

بنـابراين يـافتن مفهـوم و منظـور      .رفته در آثار منقوش اسـت  كاره منتقل شده همين نمادهاي ب
كهن فرهنگ هاي هاي تاريك كار رفتن اين نمادها، مي تواند به روشن شدن قسمته اصلي از ب

  .باستاني رهنمون سازد فرهنگ هايياري رساند و ما را به بياني روشن و دقيق تر از 
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  پيشينة پژوهش 2.1
جيرفت نمي گذرد بنابراين هنوز دامنة مطالعات در اين زمينه بـه  زمان زيادي از كشف فرهنگ 

حد قابل قبولي نرسيده است. همچنين در هيچ يك از پژوهش هايي كه تا كنون صورت گرفته 
پرداختـه  دسـت آمـده از ايـن فرهنـگ     به صورت مستقل به نمادهاي گياهي منقوش در آثار به

شــناس  باســتان- ، نــامورترين محقــقهــاي فرهنــگ جيرفــتاســت. در زمينــة پــژوهش  نشــده
مجموعه » ترين تمدن شرقجيرفت، كهن«مجيدزاده بوده كه در كتاب خود تحت عنوان   يوسف

آثار كشف شده از اين فرهنگ را بـه صـورت تصـاويري نفـيس گـرد آورده اسـت. همچنـين        
 هاي مربوط به هر شيء كشف شده را مشتمل بـر مجيدزاده در اين پژوهش اطلاعات و ويژگي

 است، عرض و بلندي شيء را آورده شكل، جنس، موضوع منقوش بر آن، قطر، طول، ضخامت
» نگاهي به نقوش بازمانده از جيرفت «عنوان  اي تحت  ). ژان پروو نيز در مقاله1382(مجيدزاده، 

تلاش كرده تا از خلال مطالعة تصاوير ظروف و اشياي فرهنگ جيرفـت بـه تصـور و انديشـة     
  تاريخي راه يابد. پرو معتقد است شناخت فرهنگ جيرفت گام ارزشـمندي در  مردمان آن دورة

باشد. اين محقق فرانسوي در مقالة مذكور كـه در   يافتن ردپاي انسان در مسير تمدن تاريخي مي
است، سعي نموده تا به بررسي تزيينات و نقوش ظروف جيرفت بپردازد و صفحه نوشته شده  8

انـد  زيسـته  هـايي كـه در ايـن فرهنـگ مـي      پاسـخ دهـد كـه انسـان     از اين رهگذر بدين سؤال
آيكونوگرافي نماد پلنگ و ). «1386اند(پروو،  ديدگاهي در مورد جايگاه خود در جهان داشته  چه

عنـوان پـژوهش ديگـري اسـت كـه بـه كوشـش        » مار در آثار جيرفت هزاره سوم قبل از ميلاد
اند تا به ياري   است. نويسندگان اين مقاله كوشيده شده فر و مهران ملك نگاشتهالدين رفيع جلال

هاي سنگ كلريتي  ساختهروش آيكونوگرافي به درك معنايي نقش نمادين پلنگ و مار در دست
اند تا به بازسازي بافت فرهنگي اين دوره  جيرفت بپردازند، در اين راستا آن دو همچنين كوشيده

  ).1392فر و ملك، اي اين دوره بپردازند(رفيعهاي بازنمود باورهاز تاريخ جيرفت و شيوه
  

  اهميت و ضرورت پژوهش 3.1
زيـر خـاك مـدفون     سـال  سـاليانِ  امـا  بـوده،  هجيرفت داراي قدمتي بسيار ديرينفرهنگ اگرچه 
موجـب حيـرت و    شـد، كشـف   فرهنـگ از ايـن   آغاز سدة بيست و يكمآثاري كه  است.  بوده

بررسـي ابعـاد   كـه  تـوان گفـت   بنابراين مياست.  شدهشناسان جهان شگفتي مورخان و باستان
اي از هزارتـوي  تواند پرده از بسياري ابهامات تاريخي بـردارد و گوشـه  ميفرهنگ مختلف اين 

و پررنـگ شـدن آن در    فرهنـگ اما با وجود اهميت فزايندة اين  .گنجينة ايراني را فروزان نمايد
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نظيـر آن  ليل اساسي و بنيادين از هنر بـي است كه هنوز تح ماية تعجبالمللي، هاي بينهمايش
 قرار گرفتهانجام نگرفته و بدتر آن كه آثار آن هم مورد هجوم و غارت جمع كثيري از مردماني 

سان، بايسته است در راسـتاي درك  بدين .اندكه شايد اصالت و عمق ارزش اين آثار را نشناخته
  هاي بيشتري صورت گيرد.و پژوهشبهتر رازهاي نهان در بطن اين فرهنگ كهن، مطالعات 

  
  . بحث2

هاي گياهي در  مايه ماية درخت نخل نسبت به ديگر نقش درصد پراكندگي نقش 1.2
  هنر جيرفت

د و شجيرفت كشف  فرهنگاثري كه توسط مجيدزاده و هيئت همراه ايشان از  220از مجموع 
اثر، بـا   28تعداد  مضبوط است،» ترين تمدن شرقجيرفت، كهن«البته تعداد آثار مكشوفه نيز در 

هـاي گيـاهي   مايـه اند. اين نقش(به صورت مستقل و تركيبي) تزيين شده ياهيهاي گنقش مايه
ها با فراواني بيشتر و كه برخي از آن بندي شدنددستهدر چهار گروه  پژوهشگران حاضرتوسط 

  .خورندبرخي با فراواني كمتر در آثار جيرفت به چشم مي
بيشترين ميزان پراكندگي نقوش گيـاهي، مربـوط بـه     ددهنيز نشان مي نموداره طور كهمان
شود كه اين بـرآورد ميـزان اهميـت و ارزش درخـت را در ميـان بوميـان       درخت مي ةنقش ماي

 باسـتان  . درخـت بـه دو دليـل از اهميـت فراوانـي ميـان مردمـان       دهدنشان ميجيرفت باستان 
هاي پـيش  هاي اعتقادي و باورهاي بشر از دورهر ريشه. نقش درخت د1برخوردار بوده است: 
  بشر. ةمين نيازهاي غذايي و اوليأ. نقش درخت در ت2  از تاريخ تا عصر حاضر
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  در هنر چيرفت پراكندگي نقوش گياهي .1 اي نمودار دايره

  گانپژوهش و طرح از نگارند

در ؛ درخت را به تصوير كشيده اند ةماي% آثاري كه نقش58با توجه به اعداد و ارقام، از ميان 
جا كه شرايط جغرافيايي و درخت نخل اختصاص يافته است. از آن ةماي% آن به نقش32حدود 

جيرفت، اين ناحيه را به مكاني مناسب جهت به عمل آمدن درخـت نخـل    ةآب و هوايي منطق
كنـون فـراهم    را از ديربـاز تـا  اين درخت قوت غالب مـردم بـومي جيرفـت     ةميو ،ل كردهيدتب

ثر درخـت نخـل در   ؤرسـد كـه همگـام بـا نقـش م ـ     بنابراين طبيعـي بـه نظـر مـي     .است  كرده
هاي نخل بر آثـار مكشـوفه از جيرفـت نيـز     مايهساختن نيازهاي اوليه مردم، تعداد نقش برطرف

 ـ ؛نسبت به ديگر نقوش، غالب باشد كـه مـزين بـه نمادهـاي      اثـري  28كـه از ميـان   صـورتي هب
ديگـر نمادهـاي    ،اثر 16كشند و تعداد اثر نقش درخت نخل را به تصوير مي 12 ،هستند  گياهي

 ـ    ،دهند؛ يعني چيزي در حدود نيمي از آثارگياهي را نمايش مي  ةنقش درخـت نخـل را بـر بدن
اي زير درصد پراكندگي هر يـك  در نمودار ميله دهند.كاري شده نشان ميخود به صورت كنده

شود. سـتون سـبز رنـگ كـه     كار رفته در آثار هنري جيرفت ديده مي هاي گياهي بهمايهاز نقش
تـرين   ها داراي بـيش مايهگر نقش ماية نخل است با اختلاف مشهودي نسبت به ساير نقش نشان

  ميزان پراكندگي است:
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  هاي گياهيمايهدرصدگيري از ميزان پراكندگي نقش .1 نمودار ميله اي

  گانپژوهش و طرح از نگارند
  

  معرفي كلي گروه نخل و نخلستان در هنر جيرفت 2.2
هاي گياهي به كار رفته در آثار مكشـوفه از فرهنـگ جيرفـت را بـر اسـاس موضـوع       مايهنقش

  بندي كرد:گروه دسته 4توان در تصويري كه در بردارند، مي

  
  هاي گياهي بر اساس موضوع تصويرمايهبندي نقشدسته .1نمودار درختي 

  گاننگارند پژوهش و طرح از

2.
63

2.
63

2.
63
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31
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63
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63
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26
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63
2.

63
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26
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63

C A T E G O R Y  1

ي  
روان

د ف
رص

د

پر 3درخت گل دار 
پر 5درخت گل دار 

سرو
درخت كيهاني
انار
نخل

پر 4درختچه گل دار 
پر 5درختچه گل دار 

درختچه بدون گل
پر 3بوته گل دار 
پر 5بوته گل دار 
پر 5لوتوس 
پر 6لوتوس 

دسته بندي نقش مايه هاي گياهي بر اساس موضوع تصوير

نقش مايه گل ها درخت كيهاني در تركيب با 
كنشگرهاي حيواني و انساني نخل و نخلستان صحنه هاي 

مرغزار
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هـا  توان در دو گروه مجزا تفكيك نمـود: گـروه اول كـه در آن   گروه نخل و نخلستان را مي
شـوند و گـروه دوم كـه    نخل يا گروهي از درختان نخل مستقل از كنشگرهاي حيواني ديده مي

نگاري شده است. در دو جدول ذيل نخل در تركيب با كنشگرهاي حيواني بر بدنه ظروف نقش
  كلي آثار قرار گرفته در هر يك از دو گروه آورده شده است:مشخصات 

  آثار نمايشگر صحنه نخل و نخلستان، مستقل از ساير كنشگرها .1 جدول
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  دو نخل
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  طول كيف:
5/18  

  عرض كيف:
5/9  

  
  گانپژوهش و طرح از نگارند

  نخل و نخلستان در تركيب با كنشگرهاي حيواني ةآثار نمايشگر صحن .2 جدول
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سه نخل در يك سو و 
  عقرب ها در سوي ديگر

ف
ه كي

ده ب
مانن

وني  
صاب

گ 
سن

  
ف:

ل كي
طو

 5/18  

ف:
ض كي

عر
 5/9    

  گانطرح از نگارندپژوهش و 
  
  . اثر نخست: شير در نخلستان و گاو از پشت بر زمين افتاده3

نگاري شده است اين اثر كه بر روي يك تنگ مخروطي كوچك و از جنس سنگ صابون نقش
به لحاظ ارتباط مفهومي خاص ميان تمامي عناصر و كنشگرهاي حاضر در تصوير، يكي از آثار 

آيـد. تنـگ   بـه حسـاب مـي    فرهنگاي از شاهكارهاي اين نمونهنظير مكشوفه از جيرفت و بي
متر و قطر سانتي 4اي معادل پر رمز و راز است با قطر دهانه يتصوير ةمخروطي كه در بر دارند

متر ارتفاع دارد. خوشبختانه سانتي 6/8همچنين اين تنگ و  متر ساخته شدهسانتي 2/5كفي برابر 
ن اين شي با ارزش براي چندين دهه، آسيب جدي به تنگ و گذر زمان و زير خاك مدفون ماند

  تصوير منقوش بر بدنه آن وارد نساخته است. 

  
  شير در نخلستان و گاو از پشت بر زمين افتاده .1 شكل

  37: 1382منبع: مجيدزاده، 
  

  نگارانه شمايل توصيف پيش 1.3
گاو، عقاب و درخـت نخـل.    ند از: شير،ادر تصوير مزبور، چند عنصر حضور دارند كه عبارت
هايي براي تزيين سنگ نشـاني اسـت بـه    شير حاضر در تصوير با چشماني گرد كه داراي حفره
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صورت فاتحانه بالاي سر گاو واژگون ايستاده است. همچنين نقش عقابي نيز درست بالاي سر 
ان شير، شود كه گويي در حال فرود آمدن در پاي درخت نخل است. حالت باز دهشير ديده مي

كند. همچنين چشمان عقاب بالاي سـر شـير نيـز بـه     خشم و خروش را در چهره او نمايان مي
كه چشم گاو با حالتي بيضـي  در حالي .صورت گرد و مشابه با چشمان شير حكاكي شده است

هاي منقوش در ديگر آثار جيرفت است ترسيم شده اسـت.  مانند كه بيشتر مشابه چشمان انسان
اند كـه بسـيار   جانوري يعني شير، گاو و عقاب، در پاي درخت نخلي قرار گرفته هر سه كنشگر

ديـده مـي شـوند. نگـارگر از     هاي پر محصول آن بـه وضـوح در تصـوير    پر بار بوده و خوشه
بردن اشكال هندسي كوچك و به هم ريخته كه به شـكل مـورب هسـتند در ترسـيم تنـه      كار به
  تر نشان بدهد.تر و عينينخل مدد جسته تا آن را واقعي رختد
  

  نگارانه شمايلتحليل  2.3
بيـانگر يـك داسـتان      ،شـوند درخت نخل ديده مـي  تركيب تمامي اجزا و كنشگرهايي كه پاي

 .گيري اين اثر بـوده اسـت  زماني شكل ةتوانند باشند كه مخصوص دورتاريخي يا اساطيري مي
. تصوير پرداخته شودها هر يك از اين نقش بنابراين لازم است كه ابتدا به بررسي مفاهيم نمادين

نمـاد حاصـلخيزي در مصـر و    خوشـه هـاي خرمـا،    «شاخص در اين اثر درخت نخل اسـت،  
را نخـل   آمد. بعضـي از نخسـتين تصـويرهاي درخـت مقـدس ظـاهراً      النهرين به شمار مي بين

فرهنگ ها نيـز  . اشاره به نماد حاصلخيز بودن نخل در ديگر )288: 1380(هال، » دهد. مي  نشان
توان استنباط كرد كه وجود نخل در يك تصوير در درجه اول اشـاره بـه   آمده است. بنابراين مي

  تقدس و بركت و حاصلخيزي در آن منطقه دارد.
ارتباط با مفهوم برآمده از نخل نيست. گاو را نيز شود نيز بيچه از مفهوم گاو برداشت ميآن

اند و با توجه به كارايي اين حيوان در كشـت و زرع آن  نستهبا مفهوم باروري و زايش مرتبط دا
بـراي ايرانيـان    رزاگـاو نـر يـا و   «توان مربوط دانسـت.  خيزي در يك منطقه ميرا نيز به حاصل

 بهـايي بـود. در گاهـان غالبـاً    كشاورز به منظور زراعت و شخم و شيار زمين، ياور بسيار گـران 
. عنصـر ديگـري كـه در    )189: 1392زاده، قلـي »(است.ا براي زراعت توصيه شده زپرورش ور

شود، شير است. شير در غالب منابع دربردارندة مفهوم قدرت و شهرياري است. تصوير ديده مي
 در اثر فوق نيز شاهد فائق آمدن شير بر گاوي هستيم كه پاي درخت نخل قرباني شـده اسـت.  
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به عنوان طلسـم قـدرت و شـاهي بـر     شير مظهر خورشيد و شهرياري و نيز زروان است. شير «
  . )162: (همان»شود.روي پلاكي مربوط به دوره هخامنشي هم ديده مي

  
  شناسانه شمايلتفسير  3.3

هنرمند اين اثر را  ةاتفاق افتاده در پاي درخت نخل، راز پنهان در انديش ةنگاه موشكافانه به حادث
كه  دانيم ميكند.  ك فرضيه هدايت ميو ذهن مخاطب را به سمت و سوي خلق ي سازدبرملا مي

بوده كه پيونـدي ناگسسـتني بـا آن داشـته و     مهرپرستي ناپذير آيين ييلفه جداؤگاو و شير دو م
بنا بـه  . شودمحسوب ميمهري آيين نبرد مهر و گاو از اساطير . آيندبه شمار مي اين آيين معرف

گــاو را در  مهــريــده بــود. آفر اورمــزدايــن گــاو نخســتين جــانوري بــود كــه ايــن اســطوره، 
شود، ولـي گـاو او را از   گيرد و بر او سوار ميهاي او را به دست مييابد و شاخ مي  چراگاهايي

دود تا مهر كه شاخ او را همچنان در دست داشت، در كنار او مياندازد. به پايين ميپشت خود 
ابـد  ي دود تا سرانجام او را مياو مي كند و مهر به دنبالبرد. گاو دوباره فرار مياو را به غاري مي

: 1376(بهار،  كشد تا از تن او حيات گياهي و جانوري پديد آيدبزرگ او را مي ايزدو به دستور 
ايي تصوير گاوي كه زير درختي افتـاده بيـانگر انجـام عمـل قربـاني بـراي خـد        ،در واقع .)32

  آيد. حيات گياهي به وجود ميهاي اساطيري از خون او است كه مطابق با روايت  گياهي
هاي مختلف تاريخي شود در دورهشده گياه روييده ميچنين تصوري كه از خون گاو قرباني

كنـد  قلمداد مي ويژه كردن را برپا داشتن نوعي آيينشود. مجيدزاده اين عمل قربانيديده مينيز 
كند حتي بشر پيشرفته اجرا ميهايي كه بشر ابتدايي و آيين ةقسمت عمدو بر اين باور است كه 

 قربـاني شود و از آيد، گاو كشته ميمي پديدآيين قرباني كردن  ،است. از اين رو همراه بركتبا 
   .)1382شود(مجيدزاده، او حيات نباتي و گياهي زاده مي

 ـ    قرباني كردن جانوران، رسمي عميقاً گاه دنمادين بود. از نظـر عبرانيـان و بعـدها از دي
رفت. در آغاز آن رسم را در سال نو و ميثاقي با يكي از خدايان به شمار مية ه منزلروميان، ب
 ـو نقاط ديگر با قرباني رودانميانهاي بهاري در جشن مين أكردن گاو نر، قوچ يا بز، براي ت

هـاي  كشـد، خوشـه  دادند. تصوير پرستشي از ميترا كه گاوي را مـي درو پر بركتي انجام مي
رسـد كـه ايـن    به نظر مـي . زند... دهد كه از خون اين حيوان جوانه ميميگندمي را نشان 

.م) بـه روم  پ204كوبلـه(در   ايزدبـانوي مـادر  ت گرفتـه و بـا پرسـتش    أمراسم از ايران نش
   .)86- 87: 1380(هال،  باشد.  رسيده
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مهـم و اصـلي در    ةكه گاو و شير دو مولفگفت توان شواهد ذكر شده مي پايةبر  سان،بدين
يابـد كـه بـا كشـتن گـاو،      در شكل نمادين يك شير تجلي مي مهر غالباً .هستند پرستييين مهرآ

توان به صورت يك فرضيه، تصوير بنابراين مي .داردرويش حيات نباتي را به جهانيان ارزاني مي
ايـن اثـر مكشـوفه از جيرفـت     درخت نخل، شير و گـاو واژگـون در پـاي درخـت را كـه در      

يـد  ؤتصـوير م زيـرا  برشـمرد؛   مهرپرسـتي شود يكسان با روايت اصلي حاكم بر آيـين   مي  ديده
چنـان  ، يعني قرباني شدن گاو براي رويش حيات گياهي است. آنآيين مذكور ةترين مولفاصلي

، ماه، معرف زمستان با روزهاي سرد و كوتاه و ازمنة كهندر بر اين باور است كه كه ياحقي نيز 
ابستان با روزهاي گرم و بلند بوده است. در آيين ميترا، گاو كه خـود مظهـر   خورشيد، نشان از ت

شود و در نتيجـه نباتـات   است، به دست مهر، مظهر خورشيد و تابستان، كشته مي زمستانماه و 
كـه   كـرد فـرض  بر پاية ديدگاه يـاحقي  توان بنابراين مي . )280: 1386رويند(ياحقي، متعدد مي

رفته در كار هاي گياهي بهمايهنخل با تكراري بيشتر نسبت به ديگر نقشبردن نقش درخت كار به
كند. با قـرار دادن ايـن تصـوير در كنـار ديگـر تصـاوير       آثار جيرفت، پيام ديگري را نيز القا مي

 ـ     مكشوفه از جيرفـت كـه شـباهت    دسـت آمـده از آيـين    ههـاي ظـاهري و مفهـومي بـا آثـار ب
 ي شـبيه بـه آيـين   شود و آن هم احتمال وجود آيين ـنباط ميدارند تنها يك نتيجه است  مهرپرستي
جيرفـت   ةدر ميان مردماني است كـه در سـه هـزار سـال پـيش از مـيلاد در منطق ـ       مهرپرستي

در  گيـرد اند. چنين تفكري كه از خون گاو كشته شده، حيات نبـاتي شـكل مـي    كرده مي  زندگي
خود بر فرضيه ذكر شده توسط محقـق  اثر ديگر مكشوفه از جيرفت نيز تكرار شده كه اين   چند

  زند. در اين بخش دامن مي

  
  اي ديگر از تصوير قرباني گاو پاي درخت براي رويش حيات گياهينمونه .2 شكل

  .40: 1382منبع: مجيدزاده، 
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  . اثر دوم: طرح ريسماني و چهار نخل4
 ـ  داراياين تنگ مخروطي از جـنس سـنگ صـابون     قطـر كـف    ،متـر  سـانتي  3/12 ةقطـر دهان

  متر است؛سانتي 5/23متر و ارتفاعي معادل  سانتي  3/13

  
  طرح ريسماني و چهار نخل .3شكل 

  110: 1382منبع: مجيدزاده، 
  

  نگارانه شمايل توصيف پيش 1.4
كـه  گـذارد  را به نمايش ميهاي پر بار خرما چهار نخل همراه با خوشهمنقوش بر تنگ، تصوير 

به تصوير كشيده شده بر سطح اين تنگ مخروطـي   ةاند. صحننگاري شدهدورتادور ظرف نقش
در فضاي اول كه قسمت بالاي تنگ را اشغال كـرده   كرد:توان به دو فضاي مجزا تفكيك را مي

و در فضاي دوم كه قسمت قاعده تنگ را پر كرده، يك طـرح   ،چهار نخل ةتصوير حكاكي شد
. اين طرح ريسـماني  است گ را در بر گرفتهكه در دو لايه دور تا دور تناست ريسماني پيوسته 

تنگ اندكي آسيب ديده و در چند قسـمت   ةقسمت دهان تواند نشانگر امواج يك رود باشد.مي
 ـ       ، دچار شكستگي شـده  ايـن تنـگ    ةولـي خوشـبختانه بـه طـرح اصـلي كـه روي سـطح بدن

  آسيبي وارد نشده است. ،شده  نگاري نقش
  

  نگارانه شمايلتحليل  2.4
ف از جيرفت با نمادهـاي  وكشماثر  220اثري كه از ميان  28از مجموع ه گفته شد طور كهمان

% از كل آثار منقوش 42اثر نقش درخت نخل ديده مي شود؛ يعني  12در  ،اندگياهي تزيين شده
هـاي  مايهبه نمادهاي گياهي. اين برآورد بدين معني است كه در حدود نيمي از آثارِ داراي نقش
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توان بدين محاسبه اين را هم افـزود  اند. همچنين ميدرخت نخل را نمايش دادهگياهي، تصوير 
بنـابراين مطـابق بـا     .% از كل آثار مكشوفه از جيرفت منقوش به درخت نخـل هسـتند   5/5كه 

كه اين نزد مردمان آن دوره داشته است. شايان توجه ياهميت محاسبات صورت گرفته، نخل يقيناً
كند. دليل اهميـت  كنيم بررسي دليل اهميت نخل را طلب ميمشاهده مي نخل را در آثاري چند
  توان جستجو كرد:نخل را در دو مورد مي

  
  تبلور اعتقادات و باورهاي گذشتگان 1.2.4

را نماد مقدس و مهمي  ترين درختاني است كه در اغلب كشورهاي جهان آنكهننخل يكي از 
دانند جهت كه پيوسته سرسبز است مظهر جاودانگي ميآورند. اين درخت را از اين  شمار مي به

هـاي آن را نمـادي از بركـت و    كننـد. همچنـين خوشـه   بهشتي يـاد مـي   ةو از آن به عنوان ميو
  اند.خيزي دانسته حاصل

، مقاومـت و بركـت، درخـت زنـدگي     اين گياه كه در ايران باسـتان بـه خـاطر زيبـايي    
نيان رو به رو بـوده كـه در اكثـر هنرهـاي ايـران      داشته، به حدي با توجه و تكريم ايرا  لقب
  ).17: 1398(پورجواهر و ديگران،  ده كرد.توان مشاهثير آن را ميأاز اسلام تصوير و ت  پيش

باورها و عقايدي پيرامون آن به تدريج ، منطقة جيرفتبه دليل حضور فراوان اين درخت در 
جايگاه معنـوي بـالايي    بهبدين سبب نخل . نان كه نخل با اسطوره در آميختوشكل گرفت چ

درختان مقدس تبـديل شـد. اعتقـاد بـه تقـدس       ةترين عنصر ردكه به مهمتا جايي يافتدست 
شـود بلكـه تبلـور چنـين بينشـي را در ديگـر       درخت نخل تنها مختص به سرزمين ايران نمـي 

هادت شو نشانه  ادنمدر ديانت مسيح، برگ درخت خرما « :ها و اديان نيز شاهد هستيمسرزمين
(يوسـفي؛ الدراوشـه،    »انـد. و روح شهدايي است كه در راه ديانت حضرت مسيح جـان باختـه  

1395 :131(.  
  

  غذايي و درماني گذشتگان ةساختن نيازهاي اولي برآورده 2.2.4
فوايدي بـراي بشـريت بـوده و    ة نخل دربردارند ةدهندهاي تشكيلتوان گفت تمامي قسمتمي
دگي مردم و به ويژه ساكنان جنوب كشور كـه در خاسـتگاه اصـلي كشـت ايـن      چنان در زنآن

ايـن درخـت    بـا توسـل بـه   ريشه دوانده بود كه مردم ايـن نـواحي    ،اندكردهدرخت زندگي مي
هـاي درخـت خرمـا    اند. در چوب، شاخ و برگ، ميوه، هسته، روغن و گلكردهمعاش مي  امرار
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هـاي  جا كه خرما از معدود ميوهرد. در حقيقت از آنرازهاي غذايي و دارويي متعددي وجود دا
اي و درمـاني زيـادي را از طبيعـت    هـاي تغذيـه  موجود در صحراست خصوصـيات و ويژگـي  

احتياجات مردمي باشـد كـه در صـحرا هسـتند و از امكانـات       ةگرفته تا بتواند برطرف كنند امو
هاي موجود در از خواص و ويژگيجيرفت  ةبوميان منطق باشند. احتمالاًمحدودي برخوردار مي

تصـوير ايـن درخـت را بـا فراوانـي       ،خـاطر اند و بدينتمامي اجزاي اين درخت آگاهي داشته
اند. در جـدول زيـر بخشـي از    دهكرتري نسبت به ساير نقوش گياهي در آثار خود ترسيم  بيش

  اي و دارويي اين درخت جادويي آورده شده است:اسرار تغذيه

  هاي مختلف درخت نخلاي بخشخواص درماني و تغذيه .3 جدول

  ايخواص درماني و تغذيه  هاي مختلف درخت نخلبخش

  تهيه سبد و فرش  برگ و شاخه

  هسته خرما
تهيه غذاي مقوي براي شترها به واسطه چند  - تهيه نان به واسطه آرد كردن هسته
به واسطه دم كردن  تهيه پماد براي التيام زخم - روز خيساندن آرد هسته خرما

استفاده از پوسته سفيد نازك موجود روي هسته خرماي خارك  - هسته خرما سبز
  بندهابه عنوان دارو توسط شكسته

  ميوه خرما
 - كننده انرژي خورشيدي و انتقال آن به بدن انسانذخيره - شيرة خرماتهيه شراب و 

رفع  - هاي ريوينتبرطرف كننده عفو - زا و كمك به بازيابي قدرت جوانيانرژي
هاي فكري به واسطه افزايش فعاليت - شستشو دهنده خون از مواد زائد - التهاب

  تقويت بينايي - رفع ضعف اعصاب و خستگي - فسفر موجود در ميوه خرما
  خاصيت دارويي  گل هاي درخت خرما

  تقويت كار قلب و كبد با استفاده از اسپات خوشه نر خرما  خوشه خرما
  بود زخم معده و سر دردبه  روغن خرما

  .133- 131: 1395منبع مطالب متن: يوسفي؛ الدراوشه، گان؛ طرح از نگارند

اي و درماني و نيز قداست نخل براي گذشتگان، هنرمندان آن برهة زماني را به كاربرد تغذيه
اند، واداشته بود. از همين روسـت  كردهانعكاس چنين نقش مهمي از نخل در آثاري كه خلق مي

هاي قرار گرفته در كنار هم با فراواني بيشتري در كه نقش نخل را به ويژه به صورت گروه نخل
  بينيم.آثار جيرفت مي
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 نخل منقوش در تصوير 4ارتباط ميان طرح ريسماني با شناسانه:  شمايلتفسير  3.4

نقـش امـواج    ةكنندشود كه تداعياين تنگ مخروطي طرح ريسماني ديده مي ةدر قسمت قاعد
 يـك گيـري  لفه براي شكلؤترين ميك رودخانه است. آب و رود در طول تاريخ پيوسته اصلي

بزرگ در گذشته در كنار يك رود  فرهنگ هايشود تمامي اند. همچنان كه ديده ميفرهنگ بوده
كهـن   فرهنـگ رود عـاملي شـد بـراي گسـترش     پر آبي هليل سان،. بديناندبزرگ شكل گرفته

خيـزي در ميـان مردمـاني شـد كـه در آن      همچنين عامل بركت و حاصل ،آن ةحوز جيرفت در
زيستند. آب همچنين يكي از چهار عنصر اصلي حيـات اسـت كـه از لحـاظ معنـوي      منطقه مي

را  ايزدبـانواني كه همواره براي آب چنان ؛جايگاه مقدسي در اذهان مردمان گذشته و اكنون دارد
آب عنصـر  «: داشـتند هـا، مقـام رود و آب را گرامـي مـي    آن گرفتنـد و بـا پرسـتش   در نظر مي
است كه همه چيز از آن آفريده شد و بنابراين يك نماد باستاني براي زهدان و باروري   نخستين
  . )195: 1380هال، »(چنين نماد تطهير و نوزايي بود. و هم

تـوان  جهـت مـي   چهارمنقوش در تصوير را از  اما ارتباط ميان طرح ريسماني و چهار نخلِ
   مورد بررسي قرار داد:

كنـد،  شود و چون تصفيه مـي آبِ زنده، آبِ زندگي، به عنوان نماد آفرينش عرضه مي«الف. 
 .)12: 1387شـواليه؛ گربـران،   »(پيونـدد. كنـد و بـه ابـديت مـي    دوباره جوان مي ،بخشدشفا مي

شود؛ درختان زندگي شمرده مي ةزمر درنخل نيز نمادي از جاودانگي است و گفت كه   توان مي
تواننـد نمـادي از   امـواج رودخانـه، مـي    ةكننـد بنابراين تركيب نخل و طـرح ريسـمانيِ تـداعي   

   .باشندجاودانگي 
خيـزي اسـت و هـم آب نمـاد جهـانيِ      جا كه هـم نخـل نمـاد بركـت و حاصـل     . از آنب
توانـد  مـي  خيزي و باروري است پس تركيب نقش اين هر دو بر روي تنـگ مخروطـي   حاصل

طور كـه در طـرح   جيرفت بوده باشد. از سويي همان ةخط ةگونگر طبيعت سرسبز و بهشت بيان
شود تصوير چهار نخل در فضاي بالاي تصـوير و طـرح ريسـماني آب بـر     روي تنگ ديده مي

تواند نشـانگر وابسـتگي رشـد    مي ،نگاري شده استتنگ نقش ةفضاي دوم كه در قسمت قاعد
   رود به عنوان سرچشمه حيات نباتي باشد.جريان آب و نيز معرف هليلدرختان نخل به 

تعداد درختان نخلي است كـه   ،فرماستراز مستور ديگري كه بر اين تصوير حكمشايد . ج
  :انددر كنار يكديگر و بر روي طرح ريسماني امواج آب قرار گرفته
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چه آسماني و چه زميني فيثاغورث و همكارانش اعتقاد داشتند كه همه نمودهاي جهان، 
همـاهنگي   ةدهنـد انعكاسي از اعداد در عالم عيني هسـتند. از نظـر افلاطـون اعـداد نشـان     

و جوهر همه چيز است يا بـه   أهستند و تفكر ارسطو بر اين دلالت دارد كه عدد، منش  عالم
مـومني،   و (حـاجي علـي عسـگر    گرفتنـد. ي شعور و خالق در نظر ميها را داراعبارتي آن

1392 :24.(  

نگـارگر   ةبرگرفته از انديش توان گفت كه در نظر گرفتن چهار نخل در كنار هم يقيناًمي پس
عنصـر و   چهـار ترين مفهوم و نماد خـود بـه   عدد چهار در اصلي. نسبت بدين عدد بوده است

اي است كه اين عـدد را نـزد اغلـب مـردم     ؤلفهترين مچهار جهت اصلي اشاره دارد و اين مهم
توان ديد ميهايي كه از بهشت كشيده شده، طرحهمچنين با بررسي  مقدس ساخته است.جهان 

 بـاور  فراموش نكنيم كـه  .و داراي چهار در هستنددارند مربع(مستطيل) شكل كه اغلب نمودي 
 رودخانه در بهشت وجود دارد كه شكل صليب دارند(حاجي علي عسگر چهاربر اين است كه 

اي  چشمههاي خويش اشاره دارند كه پور و آقاعباسي در پژوهشاسماعيل) 24: 1392مومني،  و
جوشد، در طول چهار نهر بـه سـوي   باغ بهشت زميني و در پاي درخت زندگي مي ةكه در ميان

مرگي و طول عمر و جواني جاويـد يـا   شود. سرچشمه حيات و بيچهار جهت اصلي روان مي
؛ 20: 1377پـور،  بـاطن است(اسـماعيل   ةتصفي علم و معرفت و رمز تجديد حيات و ةسرچشم

رود برين در سنت يهودي وجود دارد نيـز   بابِهمچنين اعتقادي كه در  .)60: 1389آقاعباسي، 
  درخور توجه است:

رود برين در سنت يهودي رود بركت، رحمت، و اثـرات آسـماني اسـت. ايـن رود در     
س بـه طـور افقـي از مركـز     سـپ امتداد محور جهاني، به طور عمودي سـرازير مـي شـود؛    

رود كه شود؛ و تا منتهااليه دنيا ميكند و به سمت چهار جهت اصلي منشعب مي مي  حركت
   .)384- 385: 1387 (شواليه؛ گربران، زميني هستند.همان چهار رود بهشت 

بـيش از   به نظـر طرح چهار نخل منقوش بر روي اين تنگ مخروطي،  ،چه گفته شدبنابر آن
رود در چهـار جهـت اصـلي     چهارموجود در بهشت اشاره دارد كه اين  ةرودخان چهارهمه به 
 قرار گرفتن چهار نخل روي امواج آب كـه احتمـالاً   شودطور كه ديده ميشوند. همانروان مي

زند كه چهـار نخـل، مظهـر چهـار رود جـاري در      رود است بدين فرضيه دامن ميمعرف هليل
اند و به سمت چهـار جهـت   سرسبز جيرفت نيز بوده ةي از خطااستعاره بهشت بوده كه احتمالاً

جـاري شـده و حيـات و سرسـبزي را بـه سـاير        - باخترو  خاورشمال، جنوب، - ين اصلي زم
  سازند.ها نيز منتقل ميقسمت
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تواند مفهوم ديگري را نيز در برداشته باشـد.  . همچنين تصوير روي اين تنگ مخروطي ميد
ــل ــرين و رود اصــليهلي ــرآبت ــه از   پ ــت اســت ك ــه جيرف ــرين رودخان ــتان ت ــار كوهس چه

ريزد. اين مي جازموريانگيرد و پس از گذر از منطقه جيرفت، در نهايت به باتلاق  مي  سرچشمه
شـود  بنابراين چنين استنباط مـي  .زار و بحرآسمانند از: بافت، هزار، لالهاچهار كوهستان عبارت

هــاي رود هليــل سرچشــمهاز مــيلاد از ايــن كــه بوميــان جيرفــت در ســه هــزار ســال پــيش 
اند و لذا تاثير فراوان ايـن رود در زنـدگي مـردم آن دوره، هنرمنـد را واداشـته تـا        داشته  آگاهي
ها بوده به گرفته و پرآب بودنش را وامدار آنت ميأها نشرود از آنكوهستاني را كه هليل  چهار

   .بكشدصورت چهار نخل روي امواج آب رودخانه به تصوير 
تـوان  شـود در چهـار مـورد مـي    تصوير برداشت مي هايي را كه از اينداده آمد، چهبنابر آن
خيــزي در ) نمــاد بركــت و حاصــل2 ؛مرگــي و جــاودانگي) نمــادي از بــي1 :كــردخلاصــه 

كننده چهار رود جاري در بهشت كه در چهـار جهـت روانـه شـده و     ) تداعي3 ؛جيرفت  منطقه
چهار كوهستاني كـه   ةدهند) نشان4 ؛بخشندتمام نقاط زمين سرايت ميسرسبزي و حيات را به 

  گيرد.ها سرچشمه ميرود از آنهليل
  
  ها ها و عقرب . اثر سوم: نخل5

  
  ها در سوي ديگرسه نخل در يك سو و عقرب .4شكل 

  127: 1382منبع: مجيدزاده، 
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  نگارانه شمايل توصيف پيش 1.5
رسند ساخته شده است. مانند و با ابعادي كه كوچك به نظر ميكيف ءاين اثر به شكل يك شي

 ءشـي  نمتـر اسـت. اي ـ  سـانتي  سـه آن تنهـا   ةو قطـر دسـت   3/18اش با دسـته  ءبلندي اين شي
طول و عرضـي بـه   متر ساخته شده؛ اي به اندازه سه سانتيهضخامت بدنبا باريك بوده و   بسيار

متفاوت، نوع كـاربرد آن را در   ءعاد كوچك اين شيمتر دارد. ابسانتي 5/9و  5/18ترتيب معادل 
اي از ابهام فرو برده است. اين اثر نيز از جنس سنگ صابون ساخته شده جيرفت باستان در هاله

سـاده و   كيف كاملاً ةو در هر دو سوي آن هنرمند نقوشي را به تصوير كشيده است. روي دست
حكـاكي شـده انـد. يـك طـرف كيـف        بدون حجاري بوده و نقوش تنها در سطح بدنه كيـف 

انـد و در  طنابي بـه يكـديگر مـرتبط شـده     ةباشد كه به وسيلگر سه نخل در كنار هم مي نمايش
  شود.چهار عقرب ديده مي ةسمت ديگر كيف نيز نقش حكاكي شد

  
  نگارانه شمايلتحليل  2.5
لـذا   ،شـوند يده ميد نيز مانند در چند مورد ديگر از مجموعه آثار جيرفتاين اشياي كيف ةنمون

  ها مشخص نشده است.كاربرد دقيق و قطعي هنوز براي آن
گونه به كار رفته باشند يا شـايد بـه عنـوان    در كاربرد اجسامي طلسمتوانند مياين اشيا 

توان به طور قطع هدف هرچند هنوز نميشدند،  مي  ر بازار اقتصادي آن دوره استفادهوزنه د
  ).7: 1382(مجيدزاده،  .بخصوصي دانست يءت چنين شسازنده و هنرمند را از ساخ

شـود و حتـي   نقش عقرب در اغلب نقوش جيرفت به صورت سنگ نشاني شده ديده مـي 
چنين تزييني در مورد عقرب، تنها محدود به قسمت خاصـي از او نشـده و تمـام سـطح بـدن      

ير منقوش بر اين شي در تصو .رديگها در بسياري از آثار مكشوفه از جيرفت را در بر ميعقرب
تـوان  مـي سـان،  . بـدين اي جهت تزيين سنگ نشاني تعبيه نشده استگونه حفرهمانند هيچكيف
بخشي به اشيا جا كه تزيين سنگ نشاني براي ايجاد خاصيت طلسمكه از آن كردچنين فرض اين

چنين تزيينـي  عدم  ،گرفتهو ايجاد مصونيت در برابر موجودات گزندرسان مورد استفاده قرار مي
تـوان  نمايـد و بنـابراين مـي   در مورد اين اثر، احتمالِ مفروضِ تعويذي بودن اين شي را رد مـي 

مزبـور، در دنيـاي    ءشي بنابراين احتمالاً .دانست  ودن آنترين فرض را در كاربرد وزنه بمحتمل
شماري داشته است. هرچند كه هنوز فـرض تعويـذي    هاي بياقتصادي جيرفت باستان، استفاده

رفت كـه تصـاوير يـك موجـود     روزگاري چنين تصور مي«تواند محتمل باشد: آن نيز ميبودن 
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زيانكار، داراي قدرت جادويي دفـع خـود ايـن موجـود زنـده (و ديگـر زيانكـاران) را دارد...        
  .)82: 1380(هال،  »نمود.هاي زهرآلود حفاظت مي يذهاي كژدم، مصريان را بر ضد نيشتعو
  

  شناسانه شمايلتفسير  3.5
كيـف   ءدر راستاي يافتن ارتباط معنايي و مفهومي كه در بطن نقشي است كه دو طرف اين شي

البـروج آن درنظـر   مـت منطقـه  توان به ماهي اشاره نمـود كـه عقـرب، علا   مي مانند وجود دارد
   :شودمي  گرفته

منطقه البروج، و ماه مياني پاييز است؛ وقتي باد در اخترشناسي، عقرب هشتمين علامت 
ديـد  كند و حيوانات و درختان خـود را بـراي يـك زنـدگي ج    هاي زرد را پراكنده ميبرگ
كنند. برج عقرب در آن واحد، نماد مقاومت، جـوش و خـروش و مـرگ اسـت...      مي  آماده

ت اسـت، زمـان   ر طبيع ـشـود، يـادآو  (اول نوامبر) در آن واقع مي يسانعقرب كه جشن قد
و بازگشـت بـه كـائوسِ     هـا و بـه صـدا در آمـدن نـاقوس مـرگ گياهـان       ريختن برگفرو
  )302: 1380هال، ( زندگي را مهيا كند.نخستين است تا كه خاك تولد دوباره   ماده

ماننـد، كـه علامـت    كيـف  ءهاي منقوش بر يك سـوي ايـن شـي   كه عقرب رود احتمال مي
اي از ريزند و حيات گياهي براي دورهها ميكه برگني زمانييع-  البروج هستندهشتم منطقه  ماه

زنده شوند  ،البروج آن استرود تا دوباره در ماهي از سال كه قوچ علامت منطقهسال از بين مي
يابد كه سه نخـل را در كنـار   با تصوير آن سوي كيف ارتباط معنايي مي - و حياتي دوباره بيابند

گـاه خـزان نـدارد و    جا كه نخل درختي هميشه سبز بـوده و هـيچ  كشد. از آنهم به تصوير مي
گر  ها كه نمايانمقابل تصوير عقرب ةدرست در نقط ،آن كشيدنتصوير  ، بهپيوسته سرسبز است

زنده بيانگر طبيعت سبز و سر احتمالاً ،باشدماهي از سال هستند كه حيات گياهي رو به افول مي
  كه در آن طبيعت خفته است.حتي در ماه هشتم سال باشد  جيرفت

  
  مانند مكشوفه از جيرفتهايي از ديگر اشياي كيفنمونه .5شكل 

  123- 129: 1382منبع: مجيدزاده، 
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  گيري نتيجه .6
جيرفت تاكنون محل بحث و نقد و نظرهـاي  اشياي مكشوفه از  رويشده بر  نقرهاي مايهنقش

رود اين شواهد با فرهنـگ ارت   احتمال ميمتفاوتي بوده است. بنا بر نظر برخي از پژوهشگران 
ي باسـتاني ارت مـورد شناسـايي    مطابقت كند يا حداقل به عنوان بخشـي از قلمـروي پادشـاه   

هـاي سـاكن در   ترين رابط ميان ما و انساناصليشناختي در واقع، گيرد. اين شواهد باستان  قرار
تاري بوميان جيرفت باستان بوده كه غيرنوش زبانها مايهجيرفت باستان هستند. به نوعي اين نقش

اسـاطير حـاكم   نيز ها، باورها و اعتقادات و اي بر تفكرات و انديشهكنند تا روزنهبه ما كمك مي
به درون ذهن نگارگر خالق اين آثـار در   ،به واسطه همين پل ارتباطيو بر روزگار آنان بگشاييم 

  بشري نزديك شويم.فرهنگ شناخت مهد دنياي باستان سفر كنيم تا بتوانيم قدم به قدم به 
ترين نمـاد  نخل فراواندر ميان نمادهاي گياهي منقوش بر آثار مكشوفه از فرهنگ جيرفت، 

كنـد.  انـي در ايـن خطـه رشـد مـي     گياهي بوده كه به دليل اقليم گرمسيري اين منطقه، بـه فراو 
لي تكرار بيشتر اين هاي اعتقادي و نيز مصارف كاربردي اين درخت خاص، از عوامل اص ريشه

اي كه در حدود نيمـي از آثـار منقـوش بـه     به گونه ،هستند نمادهامايه نسبت به ديگر نوع نقش
توان  همچنين تكرار بيشتر اين مولفة گياهي را مي اند.نمادهاي گياهي، نخل را به تصوير كشيده

  سـت؛ قلمـداد نمـود زيـرا    ازيسته  اي كه در آن مي حاكي از نگاه خالق اين آثار به طبيعت منطقه
تـر   خيزي است و در نتيجه انعكاس تصوير آن با فراوانـي بـيش  نخل نمادي از بركت و حاصل

توانـد نشـانگر پوشـش گيـاهي سرشـار و       جيرفت، مـي   نسبت به ديگر نمادهاي گياهي در هنر
فرهنـگ  زمـان زيـادي از طلـوع مجـدد     سرسبز در جيرفت باستان باشد. فرامـوش نكنـيم كـه    

هنوز ابعاد مختلف آن مورد بررسي كامل و دقيق قرار نگرفته و لـذا  بنابراين گذرد؛  نمي  تجيرف
در حـال حاضـر بـه دليـل     اسـت.   هايي همراهيدشوار بابازسازي بافت فرهنگي و تاريخي آن 

جز يك مورد با نـوع  - اي از فرهنگ جيرفت باستان شناسايي نه چندان متقن دقيق خط و كتيبه
همسـان و مشـابهي در نـوع خـط     زاده بـه دليـل نبـود    ي آن طبق گفتة مجيدخطي كه رمزگشاي

سال زمـان بـراي رمزگشـايي نيـاز دارد و البتـه در چنـد سـال اخيـر          40رفته، حداقل به كار به
تـوان بـه    تنهـا مـي   - هايي دربارة رمزگشايي آن توسـط دوسـه و ديگـران مطـرح شـده      ديدگاه
شناسـي  هاي باسـتان نگ پرداخت و در انتظار پژوهشسازي در رابطه با ساختار اين فره فرضيه
صـوير گـاوي كـه پـاي يـك درخـت       تر براي كشف رازهاي نهان اين فرهنگ بود. مثال ت بيش

گيرد، در چند اثر مكشوفه از فرهنگ جيرفت شود و از خون او حيات نباتي شكل مي مي  قرباني
توان پرده   دهندة اين تصاوير مي تشكيلهم قرار دادن تمامي اجزا و عناصر  تكرار شده كه با كنار
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اي از اين مـوارد كـه   از بخشي از اعتقادات و باورهاي مذهبي حاكم بر آن دوره برداشت. نمونه
دهد، در پژوهش حاضر مورد بررسي  شده پاي يك درخت نخل را نشان مي تصويرگاوي كشته

يـك از تصـاوير    ة هـر گرفته است. با بررسـي دقيـق و موشـكافانة اجـزاي تشـكيل دهنـد       قرار
 توان به ابهامات ديگري نيز در خصوص اين فرهنگ كهن پاسخ داد.  آمده مي دست به
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